
پازل‏وار داســتان‏هایی که در گذشته اتفاق افتاده را کشف 
می‏کنیــم. زمانی کــه به آخر قصه می‏رســیم نتیجه‏گیری 
می‏کنیم که اول قصه چه بوده است. این نوع روایت دارای 
نگاه تجربی اســت کــه از تکنیک قصه‏هــای ایرانی برای 
نــگارش آن کمک گرفتــه‏ام؛ جســت‏وجوگری و به دنبال 
مقصد بودن مرحله‌به‌مرحله شــکل می‏گیرد، شخصیت‏ها 
از منزلگاهی به منزلگاه دیگر می‎روند که نمونه‏های آن را 
زیاد داریم مثل »هفت شهر عشــق« که هدف آن رسیدن 
به تعالی اســت یا قصه »خاله سوســکه« و ماجرای کاشت 
گندم، پختن نان و... از آنجایی که افتخار شــاگردی آقای 
ژان کلود کریر، فیلمنامه‏نویس معروف و دارنده دو اســکار 
را داشته‏ام، به کارگاهی‌نوشــتن روی آورده‏ام که خود این 
شــیوه تجربه دیگری است که من از آن بهره می‏برم. دلیل 
اینکــه به تجربه‏گرایی در فیلمنامه پرداختم این اســت که 
چندین‌ســال اســت فیلمنامه‏های ضعیفی در ســینمای 
ایران وجود دارد و به فیلمنامه بهای کافی داده نمی‏شود. 
نمونه بارز آن را می‏توان در جشنواره چهل‌ودو دید که هیچ 
فیلمی را لایق ســیمرغ بهترین فیلمنامه ندانستند و تمام 
مدیــران فرهنگی نیز اعتراف می‏کنند کــه فیلمنامه‏ها در 

این چندساله از قدرت کافی برخوردار نیستند. 
Ó  در یکــی از مصاحبه‏هــای زمــان جشــنواره گفته‌

بودید که این فیلم ارزان ســاخته شده است. چطور 
در این شرایط می‏توان فیلم بلند با حضور بازیگران 
حرفــه‏ای، اما ارزان ســاخت. آیا این ارزان شــدن به 

کیفیت کار لطمه نزد؟
این سوال شــما درواقع تکمیل‏کننده ســوال قبلی است 
کــه به‌خاطر همــان تجربه‏گرایی، بازیگــران حرفه‏ای را با 
چنین پروژه‏ای همراه می‏کنــد. آنها به‌خاطر محتوا، متن 
و تجربه‏گــرا بــودن و نــوع کار، تمایل به همــکاری دارند. 
ارزان ســاختن لزوماً دلیل بر بی‏کیفیت بودن کار نیســت، 
از کمتریــن زمان و کمتریــن امکانات و فرصــت می‏توان 
استفاده کرد و این خاصیت سینمای مستقل و اجتماعی 
اســت کــه با بودجه‏ کم ســاخته شــود. هیچ وقت ســعی 
نکردم خودم را در مقام قضاوت یا مقایســه با سایرین قرار 
بدهم، اما شــما منتقدان محترم و نویســندگان سینمایی 
می‏توانید مقایســه کنیــد؛ قیاس فیلمی که در ســه‌هفته 
ساخته شــده با فیلمی که چندین‌ماه فیلمبرداری داشته 
اســت. البته من هم دوســت دارم با هزینه سنگین، زمان 
طولانی فیلمبــرداری و امکانات زیاد فیلم بســازم اما چه 
کســی قرار اســت به این دغدغه‏ها بپــردازد؟ ورود به این 
چرخه‏ی رقابت خیلی آســان نیســت. ســینمای مستقل 

یک چیز اســت و سینمای حرفه‏ای چیز دیگری. مطمئنم 
خیل عظیمی از جوانان فیلمســاز بااستعداد نیز در گوشه 
و کنار این مملکت قابلیت‏های زیادی را دارند، ولی نادیده 
گرفته شده و کنار گذاشته شــده‏اند. گویی امکانات فقط 
برای عده معدودی است و البته این مشکل کلی مدیریت 
فرهنگی در این سال‏هاست که شایسته‏سالاری کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است. 
Ó  فیلم »آنها مرا دوست داشتند« را می‏توان در ذیل‌

ســینمای اجتماعــی تعریف کرد کــه در آن به‌دنبال 
ســوژه متفــاوت  بچــه‏دزدی و درواقع نــوزاددزدی 
رفتید که در پسِ آن آســیب‏های اجتماعی مثل فقر 
و اعتیــاد هم بازنمایی شــده اســت. چه شــد که به 
ایــن ایده رســیدید و آیا در زمینه ســوژه، تحقیقات 

میدانی یا پژوهشی هم انجام داده‏اید؟
تمام ایده‏های من و فیلمنامه‏هایی که نوشته‏ام، با تحقیق 
میدانی و پژوهش شــکل گرفته اســت. حتی خود تحقیق 
و پژوهش بیشــتر از نــگارش فیلمنامه برایــم زمان برده و 
اهمیت داشــته اســت. مواردی در طول تحقیق، مســیر 
طرح و فیلمنامــه را تغییر بنیادی داده یــا حتی برخی از 
طرح‏هایم در مرحله تحقیق به بن‏بست رسیده و ادامه کار 
را متوقف کرده‏ام. قصه »آنها مرا دوســت داشــتند« شاید 
بیش از 10 سال است که در ذهنم بوده و با شخصیت‏های 
واقعی آن برخورد کرده‏ام که حوادث همین فیلم برایشان 

اتفاق افتاده است. 
Ó  سوژه فیلم از آن جنس قصه‏ها و روایتی برخوردار‌

اســت کــه راه می‏دهد به برچســب ســیاه‏نمایی در 
خوانش‏های سیاسی. چقدر با این خوانش‏ها مواجه 

شدید و پاسخ‏تان به این برچسب‏ها چیست؟
اعتقــاد دارم لفظ ســیاه‎نمایی بیشــتر باید بــه فیلم‏هایی 
اطلاق می‏شــود که بــه دروغ، واقعیت را قلــب می‎کنند. 
حتی ممکن اســت یک فیلم کمدی باشــد و لحنی گزنده 
نداشــته باشد اما رگه‏هایی از ســیاه‏نمایی در آن مشاهده 
شــود؛ چون دروغ را یدک می‏کشــد. می‏پذیرم که فیلم‏ام 
دارای روایتی تلخ و گزنده ‏اســت ولی سیاه‏نمایی نمی‏کند 
و به‌عمــد در فضاهای واقعــی و با آدم‏هــای واقعی روبه‏رو 
هســتیم. دلیل دیگرش پیام فیلم است که تفکر و اندیشه 
مخاطــب را هــدف قرار می‏دهــد و امید را بــا تمام قدرت 
می‏خواهــد به تصویر بکشــد. اصلًا موضــوع اصلی فیلم 
نجــات جان انســان اســت. امید در بســتر تاریکــی باید 
خــودش را نشــان بدهد. درخشــش و نور امیــد در میان 
روشــنایی دیــده نمی‏شــود. من اعتقــاد دارم کــه چنین 

تبرئه رومن پولانسکی
رومن پولانســکی که به اتهام تعــرض به یک فرد 
زیرســن قانونــی از ســال ۱۹۷۸ از آمریکا فراری 
اســت به دادگاه نخواهد رفت. وکیل پولانسکی، 
الکســاندر روفوس-ایزاکس به خبرگزاری فرانسه 
گفته اســت که پرونده پولانسکی که به تازگی در 
آمریکا مطرح شده بود، با رضایت طرفین حل شد 
و اکنون به‏طور رسمی محاکمه وی در اوت ۲۰۲۵ 
منتفی شده اســت.گلوریا آلرد، وکیل شاکی هم 
تایید کرد که طرفین با رضایت متقابل، شــکایت 
را حل و فصل کردند. در این دادخواست که ژوئن 
۲۰۲۳ ارائه شــد، ادعا شده بود که پولانسکی به 
یک دختــر جوان در ســال ۱۹۷۳ و هنگامی که 
او زیر ســن قانونی بود، تجاوز کــرد. ماجرا از این 
قرار بوده که شــاکی ماه‏ها قبــل در یک مهمانی 
با پولانســکی ملاقات کرده بوده و برای شــام به 
خانه‏اش دعوت شده و با نوشیدنی بیهوش شده 
بود. پولانسکی این ادعا را از طریق وکیل خود رد 
کرده و گفته بود که محل مناسب برای رسیدگی 

به این پرونده دادگاه است.

فــرهنـگ
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فیلم »آن‏ها مرا دوست داشتند« پنجمین تجربه سینمایی محمدرضا رحمانی است 
که خودش هم تهیه‏کنندگی آن را برعهده داشــته اســت؛ فیلمی که می‏توان آن را در 
ذیل ســینمای اجتماعی قرار داد که خریدوفروش نوزاد را محور قصه‏اش قرار داده 
اســت. یک زوج به‌دلیل مریضی کودک خود متوجه می‏شــوند سرطان نادر ژنتیکی 
دارد و خون پدرش به او نمی‏خورد، درنتیجه چالشــی بیــن زوج صورت می‏گیرد که 
دلیلش چیست و با یکدیگر همراه می‏شوند تا همه‌چیز روشن شود. فیلمنامه این 
فیلم چندین‌بار بازنویســی شــده و سراغ لوکیشــن‏های واقعی در جنوب شهر رفته 
اســت، در منطقه »خلازیل«. به همین دلیل فیلم واجد سویه‏های مستندگونه هم 
هست. فیلمســاز تلاش کرده تا قصه تلخ خود را در موقعیتی اجتماعی-خانوادگی 
قرار داده و داســتانی احساســی و دراماتیک را پیرامون سوژه و چالش‏های اخلاقی 
آن روایت می‏کند. محمدرضا رحمانی علاوه‏بر کارگردان به‏عنوان نویســنده، بازیگر، 
تهیه‏کننده و ترانه‏سرا نیز در ســینما و تلویزیون فعالیت داشته است. شاید یکی از 
مهم‏ترین فیلم‏های او در کارنامه‏اش، ساخت فیلم »گاهی« بود که برای نخستین‌بار 
ساخت فیلم با دوربین موبایل در ایران را به‌نام خود ثبت کرد. با محمدرضا رحمانی 
درباره جنبه‏های فرمی و محتوایی فیلم »آنها مرا دوست داشتند« که در حال اکران 

است، به گفت‏وگو نشستیم که در ادامه می‏خوانید.

خبرسازان

امید در بستر تاریکی می‌روید
گفت‏وگو با محمدرضا رحمانی کارگردان »آنها مرا دوست داشتند«

Ó  آنها مرا دوســت داشــتند« پنجمیــن فیلم بلند«‌
در کارنامــه کارگردانــی شماســت. وقتــی آن را در 
کنــار فیلم‏هــای قبلی‏تان قــرار می‏دهیــم رد نوعی 
گرایــش به تجربه‏گرایی می‏بینیــم؛ چه در فرم و چه 
در مضمــون، ازجمله اینکه شــما اولین فیلم ایرانی 
بــا موبایل را هم ســاخته‏اید. آیا این فیلــم را هم باید 
در مســیر تجربه‏گرایی شــما قرار داد و اساساً با این 

تحلیل موافقید؟
بله. همان‏طور که خودتان اشــاره کردیــد تجربه‏گرایی در 
برخی از کارهای من به‌صورت فرمالیســتی و بعضی دیگر 
به‌صــورت محتوایی اســت. در این فیلم بیشــتر می‏توان 
بــه تجربه‏گــری در زمینه محتوا اشــاره کــرد. در نگارش 
فیلمنامه »آنها مرا دوســت داشتند« تلاش بر این بوده که 
از تکنیک‏های فیلمنامه‏نویســی با نگاه تازه‏تری استفاده 
کنــم و به‌دلیل اینکــه موضــوع جــذاب و پرالتهابی بود، 
به‌دنبال فــرم روایت خاصی بودم که تجربه‏گرایانه اســت. 
روایت این فیلم به‌نوعی از آخر به اول است؛ یعنی داستان 
خطی وقتی از آخر بیان می‏شــود به‌صــورت غیرخطی و 

 حراج نسخه کمیاب
شازده کوچولو 

یک نســخه منحصر‏به‏فرد تایپــی از کتاب »شــازده 
کوچولو« آنتوان دو سنت اگزوپری،‏ نویسنده مشهور 
فرانســوی به قیمت یک میلیون و ۲۵۰ هــزار دلار به 
حراج گذاشــته می‏شود. بی‏بی‏سی ضمن اعلام این 
خبر نوشــت، این کتاب محبوبیت زیادی در سراســر 
جهان دارد و به بیش از ۲۵۰ زبان زنده جهان ازجمله 
فارســی ترجمه شده است و سالانه میلیون‏ها نسخه 
از آن به فروش می‏رود. کتابفروشــی پیتر هرینگتون 
که بیش از ۵۰ سال است در زمینه فروش کتاب‏های 
کمیاب فعالیت می‏کند، این کتاب را هفته گذشــته 
در لنــدن رونمایی کــرد. این نســخه از کتاب حاوی 
یادداشــت‏های دستنویس نویســنده و طراحی‏های 
اوســت. این اثر قرار است ماه آینده در فستیوال هنر 
در ابوظبــی امارات‌متحده عربی بــرای فروش عرضه 
شود. »شازده کوچولو«، یکی از ویژگی‏های مهم این 
اثــر و تفاوت آن با کارهای دیگر اگزوپری، مصور بودن 
آن است که با نقاشــی‏های آبرنگی که اگزوپری خود 

کشیده، تزئین شده است. 

انتشار نسخه شنیداری رمان سنوار 
»ایران‏صدا« نسخه شنیداری »خار و میخک«، نوشته 
یحیی سنوار را در دسترس علاقه‏مندان قرار داد. رمان 
»خار و میخک« که شــرح زندگی فردی به‌نام احمد 
است، توســط یحیی ســنوار در طول دوران اسارت 
خود در زندان بئرالسبع رژیم صهیونیستی و به زبان 
عبری نوشته شده و به توصیف زندگی فلسطینی‏ها 
می‏پردازد. »خار« در این کتاب نماد دردها، سختی‏ها 
و مشکلات اســت و »میخک« به‌عنوان نمادی برای 
شــادی‏ها و موفقیت‏هاســت و ســنوار با به‏کارگیری 
این نمادها توانســته ابعاد مختلف زندگی سیاسی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و مبارزاتــی فلســطینی‏ها را 
بــه تصویر بکشــد. این کتاب گویا بــه تهیه‏کنندگی 
ســیدعلی میرطالبی‏پور و روایت حســن همایی، در 
پایگاه »ایران صدا« به‏طور رایگان قابل دسترس است. 
در صفحه رسمی »ایران‏صدا« درمورد این کتاب آمده 
اســت: »رمان »خار و میخک« تصویــری از مردمی 
است که میان زندان یا آزادی، سکوت یا فریاد و ذلت 

یا مقاومت قرار گرفته‏اند.«  
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